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  چكيده

بـه متـون دينـي     ، در موضوع مسـيح و آخرالزمـان  همچون بهائيت و قادياني، انحرافيهاي  فرقه

نيـز  اي مـوارد   و در پـاره  سندي اشـكال داشـته  اين متون، از لحاظ برخي از  اند؛ اما استناد كرده

محـور ايـن نوشـتار، بررسـي ايـن      . انـد  ها را تحريف كـرده  يث دلالت، آنها از ح متفكران فرقه

اي، و نيـز بـا    اي و چنـد رسـانه   اين تحقيق، با اجراي مطالعات كتابخانه. انحرافات دلالي است

ها، به انجام رسيده است و نتايج را  كار رفته توسط فرقه روش تحليل ظواهر و تاويلات متون، به

ن دليل و خروج از قواعـد  وتطبيقات ذوقي و بد، با تفسير به رايها  فرقه: توان چنين برشمرد مي

و مخالفان اند  معرفي كرده »شبيه او«يا  »عيسي«و سران خود را همان ها  شخصيت، دلالت متن

شخصـيت و رفتـار   ، دهـد  مـي  نشان، بررسي دلالت متون مورد استناد. اند را معادل دجال دانسته

آخرالزماني وي با هيچ نـوع از دلالـت بـر    هاي  طول عمر و فعاليت، حضرت عيسي از نظر تولد

  .نيستمنطبق ها  رهبران فرقه

  .دلالت شناسي، تاويل، متون ديني، بهائيت، قاديانيمسيح، عيسي،  :واژگان كليدي

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   eshaghian.dorcheh@ut.ac.ir  متون اسلامي دانشگاه تهرانآشنايي با استاديار گروه اخلاق و .  1

 com.hojatheidari@gmail  مهدويت  3دانش آموخته سطح .  2
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  مقدمه

از جمله مباحث مشـترك   .اشتراكات متعددي دارد، در بين مذاهب اسلامي »گرايي موعود«

كه در متـون و   ظهور و حوادث آستانه قيام موعود آخرالزمان استهاي  نشانه، ييگرا در موعود

، مهـم ايـن حـوادث و علائـم آخرالزمـاني     هـاي   يكي از نمونه .منصوصات ديني مشهود است

پيوند مسيح بـا آخرالزمـان و موعـود اسـلامي در      جايگاه و .است 7بازگشت حضرت عيسي

موضوع  .اين موضوع مباحث مشتركي وجود داشته استفريقين مورد تاكيد بوده و همواره در 

اعة  أشَـْراط «تحـت عنـوان   ، در آخرالزمان در برخي از منابع روايـي  7بازگشت عيسي  »السـ

هـاي ديگـري همچـون ظهـور      از آسمان با نشانه 7نزول عيسي از جمله ؛خوانده شده است

، 2 ج: 1407 ، لممس ـ  ؛6، ص4ج: 1415 ، بـن حنبـل  ا( و خروج دجال همـراه اسـت   4مهدي

خاصـي در دوران  هـاي   ماموريت همچنين .)130، ص16 ج: 1364 ، قرطبي و  666 و 664ص

براين موضوع دلالت دارند  6رواياتي از پيامبر اعظم .ظهور توسط مسيح محقق خواهد شد

دارد و خداوند  شكند و جزيه را بر مي صليب را مي، جنگد اسلام مينفع مسيح با دشمنان به كه 

سپس ، كشد دجال را مي، كند و مسيح اسلام هلاك ميامت ها را به جز  همه امت، زمان او در

ح ، بـاب خـروج الـدجال    :1418، ابـي داود ( كند و مسلمانان بر او نماز خواهند خواند فوت مي

اهـل   اقتداي حضرت عيسي به امام مهدي و اطاعت از آن امام نيـز در برخـي منـابع   . )3766

بـا حجـم   ، همچنـين در منـابع شـيعي    .)64ص ،2ج: 1424، سـيوطي ( تبيان شده اس ـ سنت

در انقلاب جهاني آخرالزمان شركت و حضور دارد و براي اقامه عيسي تري بيان شده كه  بيش

. كنـد  اما زير لواي امام مهدي است و مستقل عمل نمـي  ؛آيد قسط و عدل از آسمان فرود مي

پشـت سـر آن    ؛كند سلام مي حضرت مهديبر  ؛آيد د ميفرو فلسطين در سرزمين 7عيسي

و  66ص ، 1ج : 1412، ديلمـى ( كنـد  كمك مي دجال گزارد و به او در كشتن مي نماز حضرت

  .)485، ص51ج :1403، مجلسي

ن متون از اي، اند نحرافي كه خاستگاه شيعي يا سني داشتهاهاي  برخي از فرقه، در اين ميان

پيروان كرده، خود را تاويل و توجيه  ادعاهايتا بتوانند اند  هبهره برداري كرد مسيحامربوط به 

با جايگزين كردن شود  مي باعثها  اين شگرد آن. كنندمذاهب مختلف را به سمت خود جذب 

مذاهب اسلامي دچار آسـيب   شتراكاهاي  فان؛ مؤلفهرهبران خود به عنوان مسيح و نفي مخال

كـه   اين مقالـه بـر آن اسـت   . گرددتري بين امت اسلامي ايجاد  شود و چالش و شكاف بيش
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بازتـاب  همچنين  .گيرد مورد توجه قراررا گذار در دوره معاصر  فرقه شاخص و تاثيردو  رويكرد

تا با مشخص  شودبررسي  ز متون دينياها  نقش مسيحا در آخرالزمان از منظر نوع استنباط آن

  .كردتفرقه در امت اسلام مقابله هاي  بتوان با زمينه، شدن نقدها و انحرافات آنان

اي با عنوان  در زمينه ارتباط مفهوم مهدي و مسيح در مذاهب اسلامي، مقاله :پيشينه بحث

1گيري شخصيت مسيحايي موعود در اسلام شكل«

ر موضـوع  همچنين د. نگاشته شده است »

رجعت از ديدگاه «رجعت و حوادث آخرالزماني مربوط به مسيحيت مقالاتي وجود دارد، همانند 

2شيعه و فرقه ضاله بهائيت

بهائيـت در مـورد    ههـاي فرق ـ  كه در آن، نوع تاويلات و تحليـل  »

در بخـش تـاويلات   . كند مي تحليلحضرت مهدي و مسيح و ارتباطات آن در واقعه رجعت را 

3فرقه احمديه«از جمله ، نيز مقالاتي ثبت شده استقاديانيه 

نحوه تطبيق ادعاهاي ، كه در آن »

امتياز نوشتار حاضـر آن اسـت كـه    . شده استقادياني بر متون مهدويت و مسيح موعود بيان 

 فرقهدو ضمن تفكيك اصل تطبيقات مسيح و حضرت مهدي و خصوصيات و علائم ظهور در 

ها  استدلالي آنهاي  گاه پردازد و لغزش مي لي آن و بيان تناقضاتبه نقد دلا ؛قادياني و بهائيت

  . كند مي را بيان

  لهئطرح مس

از متون ديني و نحوه دلالت  فرقهاين دو مسئله اصلي در نوشتار حاضر، چگونگي استفاده 

فرقـه، متـون دينـي    دو . 1: سوالات مطرح عبارتند از. ها در موضوع مسيحا است گيري از آن

روش انطباق شخصـيت مسـيح بـا    . 2اند؟  ظ مسيح را در چه موضوعاتي به كار بردهحاوي لف

  سران فرقه چگونه است؟ 

و هـا   نـوع تفسـير  ، كننـد  مـي  به امت اسـلامي وارد ها  مهمي كه فرقههاي  يكي از آسيب

كه منابع و نصـوص  اين نوشتار خصوصا در موضوع  ؛آنان از نصوص ديني استهاي  برداشت

داده و حجم قابل تـوجهي از مطالـب خـود را بـه آن اختصـاص       ه آن اهميتاديان مختلف ب

با نصـوص دينـي و    اين دو فرقهبررسي نوع مواجهه : اهم نتايج اين نوشتار عبارتند از. اند هداد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1384، سال 177، ص 15بهروز جندقي، انتظار موعود، شماره : دانيال واكا، مترجم. 1

 .1391، سال 109، ص 178مجله معرفت شماره  زاده، كلسامان دخت كبيري ساماني و علي م .2

 .1383، سال 50اسماعيل آذري نژاد، مجله كلام اسلامي شماره  .3
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و حـوادث زمـان بـروز    هـا   و نيز تطبيق فعاليتها  تطبيق مصداقي بر سران و مدعيان در فرقه

و همچنين نحوه سـوء بهـره بـرداري امثـال فرقـه       ي و مسيحاييبا حوادث آخرالزمانها  فرقه

قادياني از روايات و متون مربوط به مسيح از دلالت اين متون، در جهت اثبات مشروعيت خود 

مظلوميـت و در عـين حـال قـدرت و     ، انـد قداسـت   كـرده فريقين سعي در انحرافي هاي  فرقه

، ازايـن رو . كننـد منطبـق  بر رهبران خود ، در برابر دشمنان دينرا استقامت و توفيقات مسيح 

ادعاي فـرق را  ، ها توان با بررسي اين نصوص از منظر سند يا دلالت و جمع بندي بين آن مي

و فروعات متعدد قابـل پيگيـري اسـت؛ همچـون     ها  اين موضوع در شاخه 1.مورد نقد قرار داد

فايـده نهـايي ايـن    . مسيحا رجعت و قيام و انقلاب جهاني و آرماني، اوصاف، انطباق مصداقي

ها در تحليل و تفسـير متـون    نوشتار آن است كه برخي از ترفندها و راهكارهاي فريبنده فرقه

   .شود مهدوي، روشن و نقد مي

  مفهوم شناسي

  مسيح) الف

مقلـوب  ، بـه قـولى آن  و لفظى است عبرانى يـا سـريانى    »عيسى«: گويد مياقرب الموارد 

: 1372دهخـدا،  (باشـد   »عيسـو «نى است و شايد عيسى تحريف آن نيز عبراكه است  »يسوع«

عيسي بـه مسـيح    .باشد مي 7مقصود مسيح است كه لقب حضرت عيسي .)ذيل واژه عيسي

ه قرآن مجيد اين لقب را قبـول كـرد   .است زيرا براي خدمت به خدا معين گشته ؛ملقب گشته

مقصـود از مسـيح در   ). 82، ص5ج :1386، قرشي( مفهوم خدا در آن ملحوظ نيست است؛ اما

گردد و به  اين تحقيق، شخصيت معين حضرت عيسي بن مريم است كه در آخرالزمان باز مي

  .كند اقتدا مي 7امام مهدي

  دلالت شناسي ) ب

موجب انتقال ، اى باشد كه علم به وجود آن  به گونهآن است كه متني  »دلالت«مقصود از 

كه ذهن را به ايـن نكتـه منتقـل    آمدن زنگ خانه  مانند به صدا در، ديگرى شود امرذهن به 

دلالـت تقسـيمات   ). 318، ص1ج :1379، اصـفهاني  ملكـي ( كه كسى پشت در استكند  مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .طلبد اي مي البته بحث از سند، نوشتار ويژه 1
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دلالـت  و  دلالـت تصـورى  ، دلالت وضعى، دلالت طبعى، از جمله دلالت عقلى ؛مختلفى دارد

  .خود تقسيمات ديگرى دارد، تصديقى كه هركدام از اين اقسام

مانند دلالت ، دلالت لفظي .شود وضعي به دلالت لفظي و غير لفظي تقسيم ميهاي  دلالت

توقـف در  بـه دسـتور   همانند دلالـت چـراغ قرمـز    ، و دلالت غير لفظي لفظ آب بر مدلول آن

 .ها هاي خاصي در خيابان مكان

 :بندي بر دو دسته است در يك تقسيم، آنچه بر منطوق و مدلول غير صريح دلالت دارد

ماننـد   ؛لـه خـودش   بر جزء معناى موضـوع است دلالت لفظ به معناي : نيت تضمدلال. 1

 .)458ص :1389،  مركز اطلاعات و مدارك اسلامي( بر تمليك) فروختن(دلالت لفظ بيع 

 .در اين نوع دلالت بر خارج از معنا خواهد بود :دلالت التزامي. 2

  در موضوع مسيح از دلالاتها  فرقههاي بهره برداري  گونه

  ها  انطباق مصداقي مسيحا در فرقه. 1

نسـبت بـه حضـرت مسـيح و رابطـه آن بـا       ها  از جمله موضوعاتي كه توسط برخي فرقه

  .اين هماني و انطباق است ؛شود مي شخص مدعي مطرح

هاي  در فرقه .اي متفاوت باشد ممكن است به گونه، شيعه و سنيهاي  روند انطباق در فرقه

حضرت مسـيح و حركـت آخرالزمـاني    نگاه به ، 1فرقه بهائيتمچون ه، برگرفته از بستر شيعي

گونـه   همان ؛اي است كه در انطباق و اتحاد وي با سران بهائيت سعي شده است به گونه، وي

  .شود مي قاديانيه مشاهده مانند، سني اي كه اين حركت در جريان فرقه

حسـينعلي  : موعـود ( اوشـت  بازگ: كنند مي را اين گونه تبيينبازگشت موضوع ، در بهائيت 

باشد كه  مي »رب الجنود«براي قوم يهود بازگشت پدر سرمدي . براي بهائيت خواهد بود) نوري

بازگشـت مسـيح در   ، براي عالم مسـيحيت . همراه استهزار نفر از قديسين از آسمان ها  دهبا 

روح االله «براي اهل سنت ظهور  ؛بازگشت امام حسين، در نظر شيعه اسلامي ؛مجد پدر شكوه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بابيه ادعاي نزديك بودن ظهـور و سـپس    در. اي است كه پس از بابيه شكل گرفته است بهائيت، فرقه .1

در نهايت بشارت به ديانت جديد و ظهور الاهـي مطـرح شـد و سـران      ادعاي مهدويت و قائميت و

هاي سران بابيه، خود را مصداق موعود آخرالزماني  گيري از متون اسلامي و بشارت بهائيت نيز با بهره

 ). 94-87ص: 1386مشكور، (و آورنده ديانت جديد معرفي كردند 



 

 

134 

م
ده

هف
ل 

سا
 /

ه 
ار

شم
59

 /
ن 

تا
س

زم
13

96
  

بـراي هنـدوها بازگشـت كريشـنا و      ؛»شـاه بهـرام موعـود   « براي زرتشتيان؛ »عيسي مسيح =

گلپايگاني، : ك.و ر 4ص: تا بي، قديمي( مان بوداي پنجم خواهد بود، از نظر بودائيانبازگشت 

  .)318ـ  317ص: 1955

گرايي اديان اي از موعود  هم وجهه، شود كه حضرت مسيح مي چنين اراده، در اين عبارات

است و ظهور مسيح در آخرالزمان همان ظهور ائمه اسلامي همچون مهدي موعـود   ابراهيمي

موسس بهائيت عينيت يافتـه  ، است كه در قالب شخصيت حسينعلي نوري 8و امام حسين

  .است

 مسـيح سـخن  هـا   ايـن روز : گويـد  مـي  حسينعلي نوري در برخي از متون ديگر بهائي نيز

 )محمـد (و حبيـب  !)مسـيح (روح اي آفريننـده ، ايـن ملـك از آن توسـت    !گويد كه اي خدا مي

   .)230ص: 1382، سبحاني( 1!راست اي محبوب گويد كه ستايش تو مي

خـود را مصـداق مسـيح موعـود دانسـته      ، با ادبيات دعايي، موسس بهائيت، بر اين اساس

يكـي از  . است بيا بودهخداوند را مورد خطاب قرار داده و اين كه خداوند آفريننده ان وي. است

 قرار گرفته و ادعـا  6در عداد پيامبراني همچون حضرت محمد او .همان مسيح استها  آن

  . شود اكنون همان مسيح بروز و ظهور يافته است مي

 7حضرت عيسـي  :اند ، شخص غلام احمد را با عيسي انطباق داده و گفته2فرقه قادياني

هاي او  هنگامي كه جراحت .هوش گرديد و پايين آورده شد بلكه بي، نرفت دنيااز  صليبروي 

نزديك  7مسيح قبر. تطبيعي از دنيا رفو پس از مدتي به مرگ شد هند ، عازم بهبود يافت

عيسـي   رسـتاخيز به را  مسيحياناعتقاد قاديانيه . كشمير واقع است »سرينگر«خطه پنجاب در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»...جد الروح و يتكلم الحبيبفي هذه الايام التي ينطق المسيح الملك لك يا مو« .1

ميـرزا   و افكـار  تعليمـات  دركه  است سني اي فرقهشود،  خوانده مي» احمديه«فرقه قادياني كه گاهي  .2

 1251وي متولـد  . كـرد  گري مـي  و منجي مهدويتدارد كه ادعاي  ريشه گذار فرقه ، بنيانغلام احمد

ربيـع الاول   24قمري ادعاهاي خود را شروع كرد و در روز سه شـنبه   1290قمري است و در سال 

بعـد از مـرگ ميـرزا غـلام     . مدفون شـد ) دار الامان(قمري در لاهور از دنيا رفت و در قاديان  1326

، بخشي از قاديـاني معتقـد   خواند مسلمانان مي مهديو  مسيحعيسي ظهور دوباره احمد، كه خود را 

» يح و مهدي موعـود مس« ،و ميرزا غلام احمدبوده است آخرين پيامبر با كتاب خدا  ،كه محمد شدند

و پس از وي نيز خلافت با عنـاوين مـرتبط بـا مسـيح     ) 17ص: 1994قادياني، ( و پيامبر بدون كتاب

 .امتداد يافت
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 :را تأويل كرده و گفته اسـت  ويلذا احاديث مربوط به رجوع دوباره ؛ قبول ندارد آخرالزماندر 

در ، كه اين فرد و تجلي اوست ايشانبلكه فردي شبيه ، خود عيسي نيستاين روايات منظور 

تلاش سـران فرقـه   ، در حقيقت .)301 -297ص :تا بي، قادياني(واقع همان غلام احمد است 

خـود قـرار دهنـد و در پوشـش منكـران       يقادياني آن است كه متون و نصوص را نقطه اتكا

بلكه همان متون و استنادات مربوط ، مهدويت و يا حتي مدعيان شخصي مهدويت قرار نگيرند

 توقعـات مـردم و  ، حـوادث زمـان  داده، عيسي را مقدمه استدلال خود قـرار   به حضرت مهدي

، در جريان استدلال خود به كار بگيرند و از اين مقدمات، از آموزه مهدويترا جهان مسلمانان 

بدون آن كـه   ؛كه اثبات كننده شخصيت و موقعيت فعلي سران فرقه باشدراه يابند نتايجي به 

گيـري و تركيـب    در حالي كه با توجـه بـه مفهـوم    ؛اي ايجاد شده باشد ظاهرا در متون خدشه

انـداز متـون    معاني آن نصوص دچار تحريف كلي و اساسي شـده و اهـداف و چشـم   ، مقدمات

   .مهدوي كاملا ناديده گرفته شده است

  نقد بررسي و 

 در ايـن موضـوع  هـا   يكي از اشكالات مشترك فرقه، تعارض در استدلال و دلالت گيري

يكـي از   .1دلالت متعارض و نقيض داشته باشـند نبايد در حالي كه نصوص معتبر ديني  است؛

وي در مـورد آيـه ششـم    مثلاً . استقادياني از آيه قرآن گيري  ، دلالتتعارضهاي اين  نمونه

ن     « سوره صف أْتي مـ ولٍ يـ رًا بِرسَـ إِنِّي رسولُ اللَّه إلَِيكمُ مصدقًا لِّما بينَ يدي منَ التَّوراةِ ومبشِّـ
دمَأح همي اسدعقاديـاني ( »اسم وي در آسمان احمـد اسـت   ن مظهر نبي است وكه او هما؛ ب ،

  .همان مسيح و مهدي است، اما از سوي ديگر احمد؛ )94ص: 1436

بسياري از انطباقـات  ، با مشخص شدن عدم اتحاد مسيح و حضرت مهدياز سوي ديگر، 

گرديـد،  ذكـر  هـا   بررسـي واژه با توجه به مباحثي كـه در  . امثال قادياني پاسخ داده خواهد شد

معتبـر  هـاي   در دلالـت ، 7شود كه نوع تطبيقـات قاديانيـه و بهائيـت بـر مسـيح      مي روشن

شخصـي   7؛ زيـرا عيسـي  تضمني و التزاميدر دلالت دلالت انطباقي و نه در نه  ؛گنجد نمي

همان شخصي است كـه  . معين و داراي ماموريتي مشخص است و تعدد و تكثر تاريخي ندارد

بنـابر ايـن،   . انـد  موعود و منجي و يا مقارن و كمك كار موعود دانستهاديان ابراهيمي، وي را 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Gيرًالَافًا كَثاخْت يهوا فدجَلو رِ اللَّهغَي نْدنْ عكَانَ م َلورُونَ القْرُْآنَ وبتَدأَفلََا يF )82: نساء.( 
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اتحاد وي با انبياي ديگر، يا نوعي و كلي دانستن شخصيت وي، بـا تعريـف و شناسـه معتبـر     

  .اديان از مسيح ناسازگار است

، 7همزمان بـا قيـام امـام مهـدى    ، است ى آمدهنابع شيعه و سنبر پايه رواياتى كه در م

مقدار زمان زندگى ايشان را پس از فرود ، ها برخى از اين روايت. آيد مان فرود مىعيسى از آس

  ).3766ح ، باب خروج الدجال :1418، ابي داود( اند آمدن در زمين چهل سال تعيين كرده

 جماعـت  نمـاز حضرت عيسي پشت سر امام مسلمانان : كنند اهل سنت نقل مي همچنين

هاى شيعى تصريح شده كه پشـت سـر    روايت در و ؛)167ص، 2ج: 1424، سيوطي( خواند مى

  ). 191ص، 52ج: 1403، مجلسي( گزارد مهدى نماز مى

نقـل  حتي براي كسـاني كـه آن را   ، »لا مهدي الا عيسي«دلالت مطابقي ، از سوي ديگر

يگـانگي و  ) در اهـل سـنت  ( ؛)4039ح، 1340ص، 2ج: 1373ه، ابن ماج(اند  هپذيرفتكرده، يا 

دوگـانگي و دو  ، ماننـد بابيـت و بهائيـت   هايي  در حالي كه فرقه ؛سي استوحدت مهدي و عي

 كنند و يا در جريان قاديانيه نيز مسيح ثاني و جدا مي براي مهدي و عيسي مطرحرا شخصيتي 

  .كنند شود و اتحاد و يگانگي حقيقي از نصوص را استفاده نمي مي

ضابطه و انحرافي  گرايي بي ز تاويلنوعا اها  نقد روشي است كه اين فرقه، از اشكالات مهم

مختلـف  ، خصوصا در مـورد بهائيـت وجـود دارد   ، به اين بحثكه نقدهايي  1اند؛ استفاده كرده

از جملـه در بهائيـت    ؛يكي از اين نقدها وجود تناقض در رويكرد بـه ايـن اتحـاد اسـت     .است

زمينه در اين و كنند  مي مباحثي وجود دارد كه اين اتحاد را بر محور صميميت و محبت تعريف

حضرت مسيح خبر از محمد  ؛مسيح موسي را تصديق كرد ؛موسي خبر از مسيح داد: گويند مي

چرا ما با هم  ؛جميع با يكديگر متحد بودندرا تصديق كرد؛ حضرت محمد موسي و عيسي  ؛داد

و سـت  ا عصـر نـوراني  ، الله اين عصر الحمد؛ محبت استالاهي اساس اديان ... اختلاف كنيم؟

از سـويي اسـاس حقيقـت را    ، بنابراين .)215، ص1ج: 1340افندي، ( است عقول ترقي نموده

انبياي سابق  را بر اساساثبات نبوت ، از سويي ؛محبت و اتحاد بر محور صرف محبت خوانده

آن  ؛اند تجلي انبيا را در رهبران بابي و بهائي دانسته، قرار داده و از سوي ديگر تصديق آنانو 

ن وجود دليل روشن از بشارت انبياي سابق و تنها بـا بيـان برخـي رفتارهـاي كلـي و      بدوهم 

هـا بـراي سـنجش امـور و      دهد كـه آن  هايي نشان مي چنين استدلال .اخلاقي سران بهائيت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . قرآن تاويل هاي روش .)1388(كاظم  محمد شاكر: ك.ر .1
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  .تطبيق ادعاها فاقد معياري واحد هستند

ه خاص و مصداق و نمون، موعود تواند براي مسيح مي هر فرقه و گروهي، با اين توجيهات

معيار مشخصي براي تشخيص صحيح از نادرست وجود به عبارتي ديگر، متفاوتي ارائه كند و 

حتـي علمـا از    :شود مي گفته مثلا ؛كنند مي مسير علمي را نفي، خصوصا كه به صراحت ؛ندارد

ظلمت شمس و نشر قيامت و حشر ، مانند ورود يوم االلههايي  ناتوانند؛ مقولهفهم تأويل ظواهر 

كه از حوادث آتيه است و از آيات صدق دعوت نبويه كه نه تنها امي عامي از معرفـت  ، قمرو 

بل علماي اعلام و فلاسفه عظام از بيان آن قبل الوقوع عاجزند و از ، آن محروم و عاجز است

 محـروم و قاصـر  ، خـود قبـل از بلـوغ اجـل و ورود موعـود     هـاي   كتابفهم آن و درج آن در 

  .)361ص :تا بي، گلپايگاني(

بـا دلالـت آيـات و روايـات در     ، در جريان قادياني نيز انطباق مسيح با شخص غلام احمد

و نزول وي در زمان ظهور و تعامل وي با حضرت مهدي منطبق  مورد چگونگي صعود مسيح

براين، بنـا  .شود مي باشد و تنها از مسير نوعي تلقين و تكرار و معنويت نمايي ادعا استفاده نمي

   .اند داشته باطنيهاي  نوعا ادعاي كشف معنوي و دريافت، جاي روش عالمانه بها ه فرقه

  مسيح و موعود هاي  ويژگيبهره برداري از . 2

، القـاب خـاص اسـت   ، اند كردهمسيح موعود كه مدعيان از آن بهره برداري هاي  از ويژگي

  .»كلمه«مانند 

 بـود  »كلام خدا«و نامش ...  :االله استدر مورد بهاء ، هيتحقق كلمه الاي يبنا بر منابع بها

سپاهيان آسـمان  ). عيسي است، جا منظور از كلام خدا بيان نموده است كه در اين 1ءاعبدالبه(

 و) است تأسيس حال در كه ءااللهابه خالص وحي نماد( سفيد اسبان بر سوار، آمدند مي از پي او

 آن با تا، انبر، آيد مي بيرون دهانش از شمشيري و پاكيزه و سفيد و نفيس كتانِهاي  جامه در

شراب خشم خـداي قـادر    چرخشُت. ندرا خواهد حكم آهنين عصاي با آنان بر. بتازد ها قوم بر

زير پاهايش بـه  ) كه سلطنت و پادشاهي او را به كناري نهادند 2عليه ناقضين ميثاق(را  مطلق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . رهبر دوم بهائيان .1

كساني هستند كه همراهان محمد علي، پسر ديگر حسينعلي نـوري هسـتند و در   » ناقضين«منظور از  .2

بنابراين، در واقع، ناقضين مخالف تحقق ظهور . برابر عبد البهاء و جانشيني شوقي افندي قرار گرفتند

 ).شود كه همان ظهور عيسي محسوب مي( حسينعلي بهاء و سلسله بهائيت هستندو حاكميت كامل 
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عهد ( »شاهان و سرور سرورانشاه «: خروش درخواهد آورد و بر ردا و ران او نوشته شده است

   .)19:13-16: 1918 جديد،

  :نقد

نظـر باشـد كـه تمـام     مـورد  ؛ اگر معناي عـام آن  »كلمه االله«در مورد تطبيق القابي مانند 

هي هستند و سران بهائي امتيازي در اين مـورد ندارنـد و   مخلوقات به نوعي كلمه و تجلي الا

و خاص نيـاز دارد  و ولي باشد؛ به دليلي  ند نبياي مان شخصيت برگزيده »كلمه«از اگر مقصود 

اند  هرا نيز خودشان به حسينعلي نسبت داد »كلمه االله«هايي مانند بهاء االله كه منشا وصف  لقب

  .دور و باطل استها،  استدلال آننيز و 

  و مسيح ، اشراط الساعهعلائم آخرالزمانيتطبيق . 3

مهدويت و ماجراي حضـرت مسـيح را بـر     برخي علائم مطرح شده در مورد، فرقه بهائيت

روايـاتي وجـود   ، »طلوع خورشيد از مغرب«از جمله در مورد  ؛كنند مي خود منطبقهاي  فعاليت

  : مانند اين روايت، دارد
سمعت رسول االله يقول لا تقوم الساعه حتي تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت و 

شـود تـا ايـن كـه      امـت برپـا نمـي   قي: از رسول خدا چنين شنيدم..: .رآها الناس آمن

پس هنگامي كه خورشـيد طلـوع كـرد و مـردم آن را     . خورشيد از مغربش طلوع كند

  .)321ص: 1418، ابن منادي(آورند  ديدند، ايمان مي

 اين همان سلاله طيبه هاشـميه اسـت كـه طلـوع     :گويند مي بهائيان در مورد اين روايت 

آفتاب حقيقت در بيت هاشم غروب فرمـوده  . استهمان قائم موعود ، كند و مراد از شمس مي

مربوط است تا بشارت دهد كه آفتاب حقيقي از  6به غروب حضرت محمد »مغربها«و لفظ 

طلوع خواهد كرد و قبل از ورود يوم االله و نـزول حضـرت عيسـي از    ، كند مي جايي كه غروب

، گلپايگـاني (هـد بـود   سماء نير هدي از سلاله طاهره هاشميه و ذريه طيبه علويه مشـرق خوا 

  .)243ص: 1995

و طلـوع خورشـيد از مغـرب را داراي معنـاي     كرده له توجه ئجريان قادياني نيز به اين مس

كند و غرب فوج  مي غربي را با خورشيد راستي روشنهاي  دانند كه خداوند سرزمين مي تاويلي

، ند كـه خورشـيد هـدايت   كن مي با استناد به چنين رواياتي بيان آورد و مي فوج به اسلام روي
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بسـياري از  ، ايـن رو  و ازاست اكنون طلوع كرده و با آمدن مسيح موعود از مغرب صدق يافته 

 :1418، سـيالكوتي (انـد   هاروپاييان به واسطه جماعت احمـدي بـه اسـلام حقيقـي روي آورد    

  .)84ص

شـديد  با تاويـل  ، شود كه انطباق بر مسيح در موضوع طلوع خورشيد از مغرب مي مشاهده

لي اروپا و غرب معادل مسيح هسـتند و  اها آن است كه اه يكي از تاويل. استنصوص همراه 

بوده همان غلام احمد ، مسيح موعود و يا ثاني مسيحاند و ديگر آن كه  به اسلام گرايش يافته

  . استكرده كه امت را هدايت 

مرتبط است، مفهوم آيات كنند با علائم ظهور  مواردي كه بهائيان ادعا مي نمونه ديگري از

 .Mمدهامتَانِ * فَبأِيَ آلَاء ربكمُا تُكذَِّبانِ*  من دونهمِا جنَّتَانNِ: سوره الرحمن است 64تا  62

كـه  اند  هدو شخصيت مهم تطبيق داد آمدن، اين آيه را به علائم ظهور ، در تبيينبهائيت 

از علامـات صـحيحه و   از منظر آنـان،   .آيد مي ستاز دلالت آيات قرآني به دها  به ادعاي آن

) سيد كاظم رشتي و شيخ احمد احسائي ( »مدهامتان«، »جنتان«ظهور ، حتميه قبل از قيام قائم

اين ، و اهل فوادM ذوَاتَا أَفْنَانٍ* ولمنْ خَاف مقَام ربه جنَّتَانNِ: استچرا كه در آيه آمده  ؛است

كه به لسان احاديث به ظهور مهدي و نزول عيسـي  اند  هق آيه دانستدو ظهور اقدس را مصدا

مقـرر   »افنـان تا ذوا«، »جنتان«را قبل از ظهور  »مدهامتان جنتان«تعبير شده است و خدا ظهور 

و نشانه ورود ساعت شمرده شـده و اهـل تحقيـق ظهـور      علامت ظهورها  داشته است و اين

  ).246ص: 1995، گلپايگاني(اند  هستانسان كامل را بهترين جنات متصوره دان

  نقد

از برخي آيات استفاده شده است كه بر قيامت دلالت مطـابقي دارد  ، در بحث علائم ظهور

ممكـن اسـت بـا    ، و بر اساس مباني اهل سنتباشد  مي.. .و »نفخ صور، ساعة«تعابير و داراي 

بهائيت چنين دلالتـي بـر   ولي با مباني  1؛بر حضرت مهدي انطباق داشته باشد دلالت التزامي

 زيرا بهائيت خود را در امتداد شـيعه و بـه روايـات شـيعي ملتـزم      ؛است حضرت مهدي مردود

از ، گيري از لفظ مغرب به اروپا دلالت، در مورد طلوع خورشيد از مغرب، از سوي ديگر .داند مي

غرب بـه   ارد كهو التزامي نيست و اگر از نوع تضمني هم تنها اين دلالت وجود د نوع مطابقي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .زيرا از اين ديدگاه، قيامت و ظهور مهدي نوعي اتصال دارد .1
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 اتي ـح دي ـمـامور تجد ، انيمـدع  گـر يد ايكه غلام احمد  نيا يول ؛اسلام رويكرد داشته است

آورده و اكنـون زمـان تحقـق     يروها  كه غرب به آن(باشند  ياسلام و مصداق موعود اسلام

  .اند به آن نپرداخته ياست كه حت ليبدون دل يادعا، )است يعلائم آخرالزمان

آن اسـت كـه   ، در موضوع مسيح و متون اسلاميها  لات تطبيقات فرقهيكي ديگر از اشكا

شـود و در واقـع    مشاهده نميها  تطبيقمطابقي و التزامي در اين هاي  گونه از انواع دلالت هيچ

مثلا در استفاده از برخـي روايـات و    .وجود داردها  و استدلالها  تطبيقدر اين  اي حلقه مفقوده

مفاهيم واسطه متعـددي لازم اسـت كـه قاديانيـه فقـط      ، ي بر مسيحانطباق غلام احمد قاديان

اما تا اثبات غلام احمد ) و اروپاي مسيحي به اسلام مانند رويكرد غرب(اند  هبرخي را ذكر كرد

  .مفقوده وجود داردهاي  حلقه، به عنوان همان مسيح موعود

  فرجام مسيحتحليل خاص از . 4

ولَو تَرىَ إذِْ فَزعِوا فَلَا فَوت وأخُذوُا N: دلالت دارد بر فرجام مسيح نصوص قرآنيبرخي از  
1من مكَانٍ قَرِيبٍ

M  

اتفاقات و شرايطي است كـه در نهايـت بـراي    ، از جمله مباحث آخرالزماني حضرت مسيح

، در منابع بهائي نيز بـا اشـاره بـه منطقـه فلسـطين و بيـت المقـدس        .ايشان واقع خواهد شد

با استناد بـه آيـه   ها  آن .انجام شده استفرقه رنوشت مسيح با ادعاي سران ي از سياه تطبيق

هي از صخره بيـت  مفسران شيعه و سني بر بلند شدن نداي الاديدگاه اتفاق  :گويند مي مذكور

يعني از جبل كرمل است كه در تورات به جبل مقدس يا جبل بيت االله تعبيـر شـده   ، المقدس

در ) عيسي(كند كه وزرا و ياران مهدي  مي از قول شعراني نقل و) 58: 1315، گلپايگاني(است 

در هـا   ماند و اين مي مگر يكي كه در عكا ؛شوند مي همگي كشتهو كنند  مي اين منطقه جهاد

»هيهمادبه الا«
  .)51ص: 1315، گلپايگاني ( 3شود مي انجام 2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بگريزند  ]هياز عذاب الا[توانند  اما نمي ؛شود اگر ببيني هنگامي كه فريادشان بلند مي«: 51: سوره سبا. 1

ها تعجب خواهي  از درماندگي آن، گيرند مي ]تّي انتظارش را ندارندكه ح[ها را از جاي نزديكي  و آن

  . »كرد

اي است كه ياران ويژه ظهور مظهر الاهي  ، موقعيت زماني و مكاني»مادبه الاهيه«از ) بهائيت(مقصود  .2

 .شوند رو مي هاي مكرر روبه ها و آزمايش با سختي

رت مهدي كه همان جلوه عيسـي هـم هسـت، در    مقصود بهائيان آن است كه ياران آخرالزماني حض .3
� 
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در ايـران،   هـاي مختلـف   ، به دليل اغتشاشات و شـورش است كه سران بهائيتقابل ذكر 

ايـن  . هاي منطقه به عكا تبعيد و در آن جا زنـداني شـدند   بغداد و ادرنه تركيه، توسط حكومت

بهـائي  هاي  واقع شد و اماكن و فعاليتها  بعدها تحت سيطره انگليس و صهيونيستسرزمين 

بـه   ،نام عكا و اماكن آن در بهائيت ،رو ازاين. ها قرار گرفت مورد احترام و محافظت اين دولت

، بنـد  7ص: 1992نوري، (است  هي و قبله شناخته شدهعنوان اماكن ظهور موعود و مظهر الا

مـورد  ، سعي شده مكان مقدسي كه در آخرالزمان محل نزول عيسي استبه همين دليل،  ).7

مادبـه  «در حالي كه تعبيراتي كه بـه عنـوان روايـت در مـورد عكـا و       ؛واقع شود بهره برداري

. شـود  محسوب نمـي  از متون رواييعبارات ابن عربي در فتوحات مكيه بوده و  از، آمد »هيهالا

مادبـه اسـت و بـه مـاجراي نـزول      و  مورد منطقه خوش آب و هوا حوادث ذكر شده در ضمنا

اولا، ظاهر آيه بـه قيامـت و   : چند نقد ديگر عبارتند از .و حركت مهدوي مرتبط نيست عيسي

كلي است و بر هر حادثـه و  ، در آيات »اخذوا« تعبيراين كه  برخورد با كفار دلالت دارد و ديگر

تواند منطبق باشد و حتي اگر بـا دلالـت تـاويلي بـر آخرالزمـان       مي بلا و آزمايش امت اسلام

ثانيـا،   .طلبـد  مي دليل خاص، زيرا اين تطبيق ؛شود منطبق نمي با جنبش بهائيت، منطبق شود

كنيم، بر اساس روايات تفسيري، معمولا اين آيات را  هاي معتبر مراجعه اگر به تاويلات و بطن

اند كه در بين مكه و مدينه است؛ يعنـي مكـان قريـب بـه      نسبت داده »خسف بيداء«به حادثه 

  ).4، ص17ج: تا طباطبايي، بي: ك.ر(منطقه بيت المقدس اشاره ندارد 

 ـ ه مـذكور را در مـورد   ثالثا، قاديانيه در مورد فرجام مسيح، به آيه ديگري استناد كرده و آي

ها در موضوع فرجام مسيح، تفـاوت   بنا براين، در ادعاي فرقه. اند حضرت عيسي استفاده نكرده

ك إلِـَيN   با اشاره به آيه  قادياني. و تناقض وجود دارد  بيـان  ؛Mيا عيسى إِنِّي متَوفِّيـك ورافعـ

يعني تعالي و صعود او نزد  ؛شدميرد و بعد عزت بخشيده خواهد  مي كند كه حضرت عيسي مي

نـه آن كـه حضـرت     ؛)11ص: الـف  1994قادياني، (خداوند باعث ترفيع و عزت او خواهد شد 

  . مسيح نزد خدا زنده بوده باشد و بعدا نزول پيدا كند

                                                                                                                    
�  

شوند؛ اما يكي از ياران مهم، يعني حسينعلي نوري در سرزمين عكـا بـاقي    جنگ با مخالفان كشته مي

گيرد كه نوعي تربيت الاهي اسـت تـا هـدف جهـاني      ها و بلاهاي دنيوي قرار مي مانده، تحت سختي

 .شدن دين حق را محقق كند
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تـوان وفـات عيسـي را     نمـي ، با توجه به دلالت الفاظ متون متعـدد ، در مورد فرجام مسيح

ا نه ـنه ت، در واقع استفاده قاديانيه از اين آيات .شود مي بودن آن اثباتبلكه زنده ، استنباط كرد

كه  ؛ ضمن اينبلكه مباين و مفارق خواهد بود، نيست التزامي، تضمني و مطابقياز نوع دلالت 

در  »رفعـه االله «تـوان از عبـارت    را نمي 7عزت يافتن و تعالي اجتماعي براي حضرت عيسي

دهد نوعي عروج معنوي مورد نظر  ه بر آن كه قرائن آيه نشان ميقرآن اقتباس كرد؛ زيرا علاو

اي بوده است كه به مقابله با او برخاستند و رفعت  ؛ شرايط اجتماعي زمان ايشان به گونه1است

  .اجتماعي در اين شرايط امكان تحقق نداشته است

  رجعت مسيحتفسير . 5

مسـيح و دلالـت گيـري خـاص از     اين موضوع با استناد به برخي از آيات در مورد رجعت 

ي الـْأَرضِ   N از جمله آيه ؛شود مي انجامها  آن ونُفخَ في الصورِ فَصعقَ من في السماوات ومن فـ
Mإلَِّا من شَاء اللَّه ثمُ نُفخَ فيه أخُْرىَ فإَذَِا هم قيام ينظُروُنَ

در مورد چگونگي رجعـت مسـيح در    .2

در روايات اسلامي بايد به انتظار دو  ،كنند مي ادعاها  اين نكته لازم است كه آن ، بيانبهائيت

كه ايـن دو ظهـور در    3ظهور عيسي است، ظهور مهدي و موعود دوم، موعود اول :موعود بود

رجعـت حسـيني يـا ظهـور عيسـوي اسـت       مظهـر  باب و بهاء متجلي شده و حسينعلي نوري 

تعبير دو نـدا و دو   كه كنند مي مورد به آيه مذكور استناد و در اين) 10ص: 1315، گلپايگاني(

 اعتقاد در، )21همان، ص(بشارت دو ظهور در آخر الزمان  .صور و دو بشارت مطرح شده است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با توجه (اند يا رفعت معنوي و قرب نزد خدا مقصود است  اين موضوع گفته برخي مفسران با بررسي .1

، 3الميـزان، ج (و يا رفعـت جسـم و روح بـه آسـمان و قـرب الاهـي       ) به مفهوم اين واژه در قرآن 

 ).208-207ص

مگـر   ؛ميرنـد  مـي  ،هـا و زميننـد   پس همه كساني كه در آسمان .شود دميده مي» صور«و در «: 68: زمر .2

خيزند و در  شود، ناگهان همگي به پا مي دميده مي» صور«سپس بار ديگر در  .كه خدا بخواهد كساني

  . »هستند ]حساب و جزا[انتظار 

در كتاب مبـين، خــطاب بــه پـاپ مسـيحيان       وداند   رجعت مـسيح مي  را  خودش نوري  حسينعلي .3

 ؛...اخري، مرة من السماء   اتـي  جبار، انـه، من لدن ربك العزيز ال الاعلي  السماء  كذلك يأمر«: گويد مي

اعلا از طرف پروردگار عزيز و مقتدر، كـه مــسيح يـك بـار ديگـر از       قلم  كند طور تو را امر مي  اين

» اعــتراض كــني    او  كـه بـه   از ايـن  بــپرهيز .  آمـد  آسـمان  كه در مـرتبه اولي از  ؛ چـنان آمد  آسمان

 .) 49ص: 1375نوري، (
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 يا حسيني رجعت مظهر، بهاء علي حسين و قائم؛ و مهدي مظهر، شيرازي محمد علي، بهائيت

  .)10همان، ص( است عيسوي ظهور

به چنين رجعتـي معتقـد نبـوده و بـه     ، يل آن كه از اهل سنت منبعث هستندقاديانيه به دل

مفهـوم شـبيه عيسـي، در واقـع بـر       .آمده است 1جاي آن اعتقاد دارند كه شبيه و ثاني عيسي

ضرورت ، نوعي حركت تدريجي جريان مسيحشود، با اين توضيح كه  همان رجعت منطبق مي

صليب شكسته با وجود رسيدن زمان بازگشت مسيح،  چراكه سوال شود از قاديانيه است و اگر 

شرايطي كه در روايات براي رجعت مسيح ، اين همه زمانگذشت با ، خنزير كشته نشده ؛نشده

گونه كه در تورات براي ظهور  همان، واقع نگرديده است؛ جواب ايشان آن است كه بيان شده

كه در زمان حياتش (و بلاد فارس  فتح روم و شام مانند، پيامبر اسلام علائمي ذكر شده است

طي شود ها  انبيا و موعود و مسيح نيز بايد دوره ابتلائات و آزمايش در مورد همه )محقق نشد

  .)190ص: 1428، قادياني(

  نقد

از  فردي است كـه و بازگشتن اصطلاحي در شيعه است و معناي آن زنده شدن ، »رجعت«

ي عيسي در قاديانيه سازگار نيست؛ زيـرا در مفهـوم   است و اين، با مفهوم شبيه و ثاندنيا رفته 

گردد، بلكـه فـرد ديگـري بـه جـاي او       بازگشت شبيه عيسي، ديگر همان شخص اول بر نمي

از سوي ديگر، رجعت در متون اسـلامي تـدريجي نيسـت و حتـي اگـر تـدريجي       . خواهد آمد

ايـن فرقـه ظـاهر     بود، اكنون نزديك دو قرن از شروع قاديانيـه گذشـته و خلفـاي متعـدد     مي

در . اند؛ اما هيچ تغيير اصلاحي مهمي به عنوان زمان ظهور عيسي مشاهده نشـده اسـت   شده

بـا ذكـر نـام رجعـت كننـدگان و      ، مربوط به رجعتاسلامي ِمتون ، مورد بهائيت نيز بايد گفت

 ؛ردندا) تضمني و التزامي، مطابقي(آنان همراه است كه بر افراد بهائي هيچ دلالت هاي  ويژگي

وي را مصـداق   ؛ گـاهي ضمن آن كه خود بهائيت ادعاهاي متناقضي در مورد حسـينعلي دارد 

كه اين دانند  مي 7حسيندانسته و گاهي هم او را رجعت ) غير از حضرت عيسي(رجعت انبيا 

  .)31ص: 1362، حر عاملي: ك.ر( ادعا با دلالت روايات رجعت ناسازگار است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ن تعبير خاص قاديانيه است كه به نوعي معادل ظهور دوم عيسي استاي 1
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  صفات مسيحاتاويل در . 6

ها از  فرقه .از راه دلالت گيري از برخي روايات انجام شده است 7صفات عيسي اقتباس

اند صفات خود را با حضرت عيسي منطبق كنند تا به حركت و اقـدامات خـود    اين راه خواسته

ليدركن المسيح من هذه الامة اقواما انهم لمثلكم او خيـر  «: اين روايت مانندمشروعيت بدهند؛ 
، 5ج: 1427حاكم نيشابوري، ( »يخزي االله امه انا اولها و المسيح آخرها منكم ثلاث مرات و لن

  ).1641ص

و ) 39ص: 1315، گلپايگاني(د ندان مي حسين علي نوري را مظهر صفات عيسويبهائيان، 

   :گويند مذكور، ميبا استناد به روايت ، در اين مورد
 بـه سـه مرتبـه و خداونـد    مسيح را دريابند اقوامي كه مثل شما باشند يا بهتر از شما 

همـان،  ( ...رسوا نخواهد كرد امتي را كه من اول ايشان باشـم و مسـيح آخـر ايشـان    

  .)303ص

دانـد كـه    مي حسينعلي نوري و پيروان وي را در رديف حركت عيسوي، بهائيت، از اين رو

 از مسيح را مويد آيات قرآنـي  چنين ظهوري، از سوي ديگر. عامل هدايت در آخرالزمان است

ي بعـد از  ا دهد ديگر نبي مي نشان، كه در قرآن آمده است »خاتم النبيين«زيرا كلمه  ؛دانند مي

نه آن كه خود عيسي با تمام  .كند مي ظهور، پس حضرت عيسي با صفات .پيامبر اسلام نباشد

  .)304همان، ص( خصوصيات بيايد تا ختم نبوت نقض شود

نوعي اتحاد غلام احمد با شخصيت عيسي  و ادعايقاديانيه به انكار ظهور شخص مسيح 

با صفت مسيح نام جايگاهش، به اعتبار نقش و ، همان موعود اسلامياز ديد آنان،  .اند پرداخته

در قالـب  ، به قرآنداوري كردن به اين صورت كه وظيفه اصلاح مسلمانان و ؛ برده شده است

ن مسيح مطرح شـده اسـت   مهدويت و نقش ابطال مسيحيت و ارشاد مسيحيان در قالب عنوا

را  »ان عيسي بن مريم لينزل فـيكم «قادياني دلالت روايت نبوي  .)40ص: 1380، سيالكوتي(

صفت عيسي نازل خواهد شد و نازل منزله عيسي خواهد بود  كند كه مردي به مي چنين بيان

  .)185ـ94ص: 1428، قادياني(

  نقد

وصفي و عمومي دارد؛ در حالي كـه در  اولا، با اين رويكرد، نگاه به مسيح و موعود حالت 

متون اسلامي اين نگاه، شخصي و عيني است و اين كه بايد منتظر اشخاصي باشيم كه اسـم  
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هاي معين داشته و به سند مشـروعيت الاهـي و    و رسمي خاص داشته و زمان بندي و برنامه

تنها اصـلاح برخـي   ديني نياز باشد؛ ثانيا، اين كه در جريان موعود گرايي و حركت مسيحايي، 

امور مسلمانان و مقابله با جريان كفر اهميت دارد؛ اين حركت و رويكرد ممكن اسـت در هـر   

زمان و مكان و توسط هر گروه و جريـاني محقـق شـود؛ قاديـاني يـا بهائيـت در ايـن مـورد         

خصوصيتي ندارند؛ ثالثا، صفت موعود در متون اسلامي براي حضرت مهدي به كار رفته است، 

براي حضرت عيسي؛ رابعا، رفتار و زندگي اشخاصي، مانند غلام احمد قادياني يا حسـينعلي  نه 

 .ها يافت نمي شود نوري مشخص است و صفات عيسي در آن

   و حضرت عيسي اللهي خليفةتحليل . 7

»استخلاف«با استفاده از آيه ، قاديانيفرقه 
 پيـامبران  كنند كه در اقـوام  مي چنين استفاده 1

در زمان پيامبر اسلام نيز خلفايي شبيه خلفاي امت موسي اند  هخلفايي وجود داشتاسرائيل،  بني

بدين معنا كه بعد از  2؛شود مي و اين سيستم خلافت به حضرت عيسي نيز مربوط خواهند بود

اند كه آخر اين رسـولان   پيامبر اسلام به وي كتابي داده شده است؛ رسولاني پس از وي آمده

طـور كـه بعـد از ديـن حضـرت       همان 3ضرت عيساي دوم خواهد آمد؛در امت اسلامي هم ح

  ).6ـ5ص: 1994احمد موعود، (موسي، عيسي آمده است 

اين ، چون در دوره موسوي ؛در دوره اسلامي است »اتحاد نبوت و حاكميت«، موضوع ديگر

لافـت  خ. انـد  قرار گرفتـه واحد در شخص ، اما در دوره اسلامي ؛دو جدا و در افراد مجزا بودند

سال حضرت عيسي خواهد آمد و با او  1300شود و بعد از  مي از حضرت يوشع شروع، موسويه

 استحقاق هر دو، شود و امت محمد مي رسد و سپس خلافت حضرت محمد شروع مي به پايان

، و حضرت موسي به عنوان شاهد بني اسرائيلاند  هرا داشت) خلافت معنوي و سياسي حاكميت(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. G  ـ  تَخلَْف الَّ ا اسـ نْ قـَبلهِم   وعد اللَّه الَّذينَ آمنوُا منكُْم وعملوُا الصّالحات لَيستَخلْفَنَّهم في الأَْرضِ كَمـ ذينَ مـ
ي ارالَّذ مينَهد مّننََّ لَهكملَيٰتَضَىو ملَه مّلَنَّهدبلَينْ وم دعب هِمفَنًا خوَي ۚ أمونَندبعشرْكِوُنَ لَا يئًا بِي ينْ ۚ شَيمكفَرََ و 

دعٰذَ بكـٰفأَُولَ لكئ مقوُنَ هالفَْاسF )55: نور.(  
2. Gبِا هدعنْ بنَا مقفََّيو تَابْى الكوسنَا مآتَي لِ لقََدنَا ۖلرُّسآتَيى ويسنَ عاب مْريم يِّنَاتالْب  نَاهـّدَأيسِ  بـِرُوحِ  والقْـُد ۗ 

  ).87: بقره( Fتُم وفرَيِقًا تقَْتلُوُنَكَذَّب ففَرَيِقًا استكَْبرتُْم أَنفُْسكُم ٰتَهوى لَا بِما رسولٌ جاءكُم أَفكَلَُّما
3. Gَّأَخَذَ الل لقََداويبَشرََ نقع اثْنَي منْهثْنَا معبيلَ ورَائي إِسنيثَاقَ بم هF و همانا خدا از بني اسرائيل عهد گرفـت  ؛

  ).12: مائده(  ]كه پيشواي هر سبطي باشند[ )ها دوازده نفر بزرگ برانگيختيم و از ميان آن
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ولـي   ؛اسـت مشابه حضرت موسي  6پس حضرت محمد 1.دهد مي ا خبرظهور شبيه خود ر

پس در آخرالزمـان اسـلامي    .آمده است »كما«تعبير در آن، في نفسه يكي نيستند بلكه ها  اين

هـا   بلكه شبه ايشانند كـه قـبلا بـه حضـور آن    ، باشند نيز خلفاي آن عينا عيسي بن مريم نمي

احمـد  ( شبيه و ثاني حضرت عيسي خواهد بـود ، پس موعود اين امت .شهادت داده شده است

در واقع قادياني خود را شبيه و ثاني عيسي دانسته ، با چنين استدلالي ).8ـ7ص: 1994موعود، 

كه دين را اصلاح كرده و باعث اتحاد است هي و سنت استخلاف كه مصداق همان خلفاي الا

  .شود مي و تجديد حيات دين در آخرالزمان

  نقد 

 »كمـا «اما تعبير  ؛است، مورد قبول اشاره شدهبدان كه در آيه استخلاف  »استخلاف«اصل 

هـا   نه آن كه هميشه دين، اند بوده ها زمانهمه هي در بر اين دلالت دارد كه خلفاي الا در آيه

 خاتميت در دين اسلام امري قطعي و حتمي است، زيرا بر اساس همين قرآن ؛به پايان برسند

موعـود  ، ر روايات مطرح شده است كه اگر يـك روز از دنيـا بـاقي باشـد    د، ثانيا ؛)40: احزاب(

 و عيسي بـه وي اقتـدا   2خليفه آخرالزمان استوي . ظهور خواهد كرد) حضرت مهدي(اسلام 

  .كند مي

  دجال و ضد مسيح آخر الزماني انطباق . 8

ب يجهاني مربوط بـه موعـود و مقابلـه بـا دشـمنان و مصـا      هاي  در امتداد بحث ماموريت

از جمله در . ترين اين فعاليت هاست يكي از مهم، نوع تعامل با دجال و ضد مسيح ؛آخرالزماني

 خاص خود اين موضوع را مطـرح كـرده  هاي  فرقه بهائيت با استفاده از كتاب مقدس و تحليل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Gلَىيلَ عرَائي إِسننْ بم دشَاه شَهِد ْثلمهF )10: احقاف.( 

خداونـد   ،اگر از دنيا فقط يـك روز بـاقي مانـده باشـد    «: فرمود 6حذيفه نقل كرده است كه پيامبر .2

عبداللّـه   اش ابو باشد و كنيه متعال در همان روز مردي از فرزندان مرا كه نام و خلق او همانند من مي

و خداوند دين را به وسيله او زنده كنند  كند و مردم بين ركن و مقام با او بيعت مي مبعوث مي ،است

اي : سلمان پرسـيد « .دهد و در روي زمين شعار لا اله الّا اللهّ فراگير شود كند و به او فتوحات مي مي

، و با دسـتش بـه پشـت    »اين پسرم«: فرمود 6باشد؟ پيامبر او از كدامين فرزندانت مي! رسول خدا

  .)41حديث  ،باب دوم ،عقد الدرر( زد 7امام حسين
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 1حزقيـال  كتـاب  دراز جملـه   ؛منطبـق كننـد  خود تا جريان ضد مسيح و دجال را بر مخالفان 

، شـود  تبديل ارتدادي دين به االله شريعت و خداوند خالص دين كه هنگامي، تاس شده تصريح

معادل حركـت   خود را، سران و متفكران بهائي، بنابراين. نوعي دجال و ضد مسيح خواهد آمد

عنوان مسيح در آخرالزمان توصيف و هرگونه مخالف و معارض را مصداق دجال و ضد مسيح 

مانند صبح ازل كه مشروعيت بهائيت را ، اي باشد خالف فرقه؛ چه اين مخالف از نوع مكنند مي

و چـه علمـاي اسـلام و افـرادي كـه در برابـر        )و پس از بابيت به ازليـه گراييدنـد  (منكر شد 

  .)267ص :1995، گلپايگاني(اند  دهكربهائيت اقدام  انحرافات

كرده است، ح موضوع دجال و مصاديق آن را مطر، فرقه قاديانيه نيز از دلالت آيات خاص

  ).96: انبيا( Mحتَّى إذَِا فُتحت يأجْوج ومأجْوج وهم من كُلِّ حدبٍ ينسلُونNَمانند آيه 

مسيحي تاويل برده كه با شعار كمـك بـه مسـلمانان و    هاي  ظهور دجال را به گروهها  آن

بـه  ، كه بر اسـاس روايـات   و تنها غلام احمد استاند  هكرد آباداني به استعمار مسلمانان اقدام

و قتـل  ) 28ص: 1428، قادياني(كند تا در برابر دجال بايستد  عنوان منجي و مصلح ظهور مي

 .بلكه فرهنگي و فكري اسـت ، ظاهري و جسمي نيست يقتل، از علائم مسيح استكه دجال 

شـود و نـوعي    مي مستولي اسم شخصي نيست و هنگامي كه صفت دجال بر نصارانيز دجال 

الاهي انساني در غرب در معارف و امور هاي  همان دخالت، دارددر پي اي الوهيت و نبوت ادع

شود كه همان قادياني خواهـد   مي آيد و بر قرار مي روحانيت مسيح دوباره، در اين زمان .است

  2.)218ص :1993همان، (بود 

كه اين گروه در دند معتق ؛)96: انبيا( و ماجوج با استناد به دلالت آيه ياجوج، از سوي ديگر

: 1428همـان،  ( برنـد  مـي  را از بـين مسـلمانان  و قدرت و رياست اند  پراكندهزمين همه جاي 

كننـد   مـي  بر جميع زمين استيلا پيدا، و شعوب روسي و انگليسي با قدرت و توان خود) 37ص

كه همگـي  فتنه مسيحيت و دجال و ياجوج و ماجوج يكي است  .)142ص: 1380، سيالكوتي(

به اعتبار قوميت اند،  عنوان گرفتهو ياجوج و ماجوج ، به اعتبار مكر و حيله، اند م دجال گرفتهنا

بنابراين اسـتنباط قاديـاني از آيـه مربـوط بـه      . )همان(به اعتبار دين اند،  نام گرفتهو مسيحيه 

دنيـا و كشـورهاي   هـاي   از سـمت قـدرت  ، آن است كه دجال و ضد مسـيح ، ياجوج و ماجوج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 16فصل  در، 21: 2: 1981عهد جديد؛  .1

 ).139ـ130ص: 1380سيالكوتي، : ك.ر(در مورد انطباق دجال و توصيفات آن  .2
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خواهند كرد اقدام ) يعني خود قادياني(در برابر موعود و مظهر مسيح و شود  مي ريمسيحي جا

  .)70ص :1428، قادياني(

  بررسي و نقد

حضرت مسيح و مقابله بـا دشـمنان و دجـال نيـز بايـد دانسـت       هاي  در موضوع ماموريت

 مـذكور هـاي   است كه با ادعـاي فرقـه   دجال فرد و شخص، تر متون فريقين بيشمستنبط از 

ذوقـي اسـت و   ، انـد  داشـته ها  نوع انطباقي كه آن، سازد و اگر دجال نوعي و نمادين باشد نمي

يكـي از  ، از سـوي ديگـر   .تواند در برابر مخالفان خود چنين ادعايي داشـته باشـد   مي هركس

داراي  ،كند مي در حالي كه غلام احمد تصريح ؛كشتن دجال است، مسيح واقعيهاي  ماموريت

او نيسـت  مـورد نظـر   ، و كار نظامي و جنگي همچـون مسـيح  است و فرهنگي  برنامه تبليغي

؛ و اگر كار فرهنگي هم ملاك باشـد، تمـام اقـدامات    )38ـ34ص: 1390، جمشيد زهي: ك.ر(

در مـورد  . فرهنگي غلام احمد نتوانسته است در برابر مسيحيت و فرهنگ باطل غالـب شـود  

ناميد؛ اما او  يعني صبح ازل و علما را دجال مي حسينعلي نوري نيز بايد گفت، او دشمنان خود،

  . هم نتواست بر دشمنان خود غلبه كند

مانند اين كـه اگـر مسـيح بـا سـلاح      ، اشكالات ديگري نيز در اين مورد قابل طرح است

در همـان زمـان   ، چـرا  مقابلـه كنـد   بـا دشـمنان   معنوي و سوار شدن بر بال ملائك بخواهد

را  و توان كشتن اوورزيده طمع او دشمنان وي در قتل د و لذا نگردياين كار انجام  7عيسي

   اند؟ دانسته مي مسلم

تفسير به راي و اتكا به برخـي  ها،  تطبيقدر ها  مهم و مشترك بين فرقهاز اشكالات يكي 

دجـال و  كـرده،  سوره انبياء استناد  96قادياني به آيه  جريان، به عنوان نمونه .احتمالات است

اين اشكال وارد است كه دلالت  .اند دانسته يكيجوج و ماجوج در آخر الزمان را ضد مسيح و يا

تمام آنچـه در بـاره    پس). 542، ص13ج: تا طباطبايي، بي( احتمالي است، آيه بر اين مصاديق

ها يقين پيدا كرد و بايد به همان قطعياتي  توان به آن احتمالاتي است كه نمي، ها گفته شده آن

  .است، بسنده كردها به وضوح سخن گفته  كه قرآن از آن
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  گيري نتيجه

 ـ     انـد   هقادياني و بهائيت سعي كردهاي  فرقه ، تابـا اسـتفاده از ظـاهر برخـي آيـات و رواي

با تحليل ، اما در اين ميانوانمود كنند؛ خود را به نام حضرت مسيح در آخر الزمان هاي  فعاليت

در آثـار مختلـف    علاوه بر ايـن كـه  ها،  طبيقتتوان دريافت كه اين  مي و دقت در متون ديني

معمولا نوعي ادعاي بدون دليل و يا داراي دلايل شـبه عرفـاني و    ؛است دچار تناقضها  فرقه

 ؛اسـتوار اسـت   بـر تلقـين  ، مكاشفه نمايي است كه به جاي دريافت از دلالت الفاظ و عبـارات 

تناد به برخي متـون ضـعيف از   و اسبدون ضابطه  گرايي ضمن آن كه با تفسير به راي و تاويل

در نتيجه قاديانيه با ادعاي ظهور ثاني و شبيه مسيح، غلام احمد . اند قواعد استنباط خارج شده

را مصداق مسيح دانسته كه تحقق آيات قرآني، مانند غلبه جهـاني اسـلام و احيـاي ديـن در     

نـوري در بهائيـت نيـز    حسينعلي . آخرالزمان را به عنوان ماموريتي الاهي برعهده گرفته است

مدعي است كه بازگشت مسيح براي تحقق اهداف والاي الاهي و انساني، از جمله صلح كل 

و عمومي در جهان است كه او نيز از جانب خدا چنين ماموريتي داشته و در واقع، او از مظهـر  

ح يا دجـال  امر الاهي در آخرالزمان است؛ در حالي كه متون مورد استناد، از نظر الفاظ بر مسي

گردد و صفات حضرت عيسي در روايات با واقعيات اخلاقي سـران   ها منطبق نمي ادعايي فرقه

علائم ظهور مطـرح شـده در متـون اسـلامي معمـولا دفعـي و داراي       . ها ناسازگار است فرقه

ها علائم را نمادين، تدريجي و در معناي غير موضوع له  اي مشخص است؛ اما اين فرقه نتيجه

    .اند كار برده خود به
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  .انجمن كتاب مقدس، تهران ،انجيل شريف يا عهد جديد). م1981(نا  بي .7

احمـد   :ترجمـه ، ةبالبرهان علي الرجع ةالايقاظ من الهجع). 1362( محمد بن حسن، حر عاملي .8

  .نويد، تهران، جنتي

  .آشنايي، تهران، الامام المهدي از منظر اهل سنت). 1390( تاج محمد، جمشيد زهي .9

  .، تهران، موسسه انتشارات دانشگاه تهرانلغت نامه). 1372(دا، علي اكبر دهخ .10
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تهـران،  ،  ريح فـي ظهـور المهـدي و المسـيح    القول الص ـ). ق1380( نذيرأحمد مبشر، سيالكوتي .13

  .اسلاميه  شركت

مجمع جهاني تقريب ، تهران، العرف الوردي في أخبار المهدي). ق1427( جلال الدين، سيوطي .14

 .بين مذاهب اسلامي

  .نا ، بيبيروت، الحاوي للفتاوي). ق1424( عبدالرحمن بن ابي بكر، سيوطي .15

  .كتاب بوستان، قم، رآنق هاي تاويل روش .)1388( كاظم محمد شاكر .16

 .دفتر انتشارات اسلامي، قم، الخصال). 1362( محمد بن علي بن بابويه قمي، صدوق .17
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 ،سيد محمدباقر موسـوي همـداني   :ترجمه، تفسير الميزان). تا بي( سيد محمدحسين، طباطبائي .19
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 .ضياء الاسلام، پاكستان، روحاني خزائن، ربوه). الف تا بي( غلام احمد، قادياني .20

  .نا ، بيپاكستان، اسلام كمالات آيينه). ب1994(ــــــــــــــــــ  .21

، )اسـلام آبـاد  (، پاكسـتان،  اربعين لاتمام الحجة علـي المخـالفين  ). ق1436(ــــــــــــــــــ  .22

 . نا بي



  

 

151 

حل
ت

ي
 ل

ص
خ

ش
و 

ش 
نق

ي
 ت

س
م

ي
 حا

ه 
رق

 ف
دو

… 

  .ربوه، پاكستان، )مجموعه آثار(روحاني خزائن ). ب تا بي(ــــــــــــــ ــــ .23

، آبـاد  اسـلام ، البـشري الي اهل مكه و صلحاء ام القـري   حـمامة). ق1428(ــــــــــــــــــ،  .24
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هـاي علمـي    بنياد پـژوهش ، تهران،  فقه اصول اصطلاحات شناسي واژه). 1379( احمد، زاده قلي .28

 .فرهنگي نور الاصفياء

  .بهايي معارف مؤسسهجا،  ، بيالخطاب فصل). م1995 ،بديع151( ابوالفضل گلپايگاني .29
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